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دونگاه

ــانی و اجتماعی را اگر مشتمل بر بعضی علوم عملی اعم  علوم انس

ــابقه  ی آن  ها در تاريخ ما  از دينی و غير دينی و ادبی هم بدانيم، س

ــير و حديث و فقه و  ــد. آثاری که در تفس ــلام می رس به صدر اس

اصول فقه و تاريخ و اخلاق و سياست مدن و نقد ادبی پديد آمده 

است مقامی ارجمند در تاريخ، فرهنگ و معرفت دارد. اما آن چه در 

ــنخ ديگر  ــود، از س اصطلاح متداول علوم اجتماعی خوانده می ش

است و به عالم جديد تعلق دارد و در تناسب با تحولات دويست 

ساله  ی جامعه  ی غربی تحول يافته است. وضع اين علوم در جهان 

توسعه  نيافته و رو به توسعه هم بستگی به نحوه  ی سير توسعه دارد. 

ــدن علوم اجتماعی  ــان آغاز پديد آم ــا با اينکه از هم ــور م در کش

ــی ترجمه شده است تا دهه های  مطالبی از اين علوم به زبان فارس

ــده بود. اکنون هم اين علوم جايگاهی  اخير کمتر به آن  ها اقبال ش

در مسير پيشرفت و توسعه  ی اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. از 

ــی  ــه  ی اولين آثار در زمينه  ی علوم اجتماعی که به زبان فارس جمل

ــد، ترجمه  ی کتاب اقتصاد سياسی سيسموندی  ترجمه و نوشته ش

اقتصاددان سوئيسی به قلم رضا ريشار و محمدحسن شيرازی بود. 

ــماری تهران  ــم در ذيل دفتر اولين سرش ــار نجم الملک ه عبدالغف

مقاله ای بالنسبه عالمانه در جمعيت  شناسی نوشت. همين دانشمند 

بخش روان شناسی يکی از کتاب های درسی فلسفه را ترجمه کرد. 

در تاريخ و سياست و ادب هم کتاب  هايی ترجمه شد. اين کتاب  ها 

ــا مثل کتاب  ــت و بعضی از آن ه ــرار نگرف ــورد توجه ق ــدان م چن

ــده از آن چيزی در  ــد، خوانن ــموندی اگر هم خوانده می  ش سيس

نمی يافت زيرا مسائل آن در جامعه  ی  ما و در روح و فکر مردمان 

ــت. حتی بعدها که محمدعلی فروغی کتابی آسان  فهم  جايی نداش

ــرد، ترجمه اش تا  ــی ترجمه ک ــه  ی سياس ــاد برای مدرس در اقتص

سال  های اخير ناشناخته ماند. ولی اکنون آثار بسياری از دانشمندان 

علوم اجتماعی در کشور ما خوانده می شود و شايد در تغيير احوال 

و روحيات و نحوه  ی درک و فهم ما از جهان و گذشته و آينده اثر 

داشته باشد. مع هذا بهره برداری از پژوهش های خاص اين علوم 

ــرف خواندن و خوانده  ــت. توجه کنيم که ص ــه هيچ نزديک اس ب

شدن کتاب  ها کافی نيست، زيرا علم جديد هرچه باشد، اعتبارش 

ــت. در عالم غربی و در هر عالمی علم و عالم  ــازی آنس به کارس

ــد ولی وقتی می گوييم علم جديد  ــان) با هم به وجود می آين (جه

ــت، ممکن است استنباط شود که  ــاخت و پرداخت دنياس علم س

علم مقدم بر ساخت دنيا است و ابتدا علم به وجود می آيد و دنيا 

با آن ساخته می شود. اين تقدم شايد رتبی و شرفی باشد اما زمانی 

ــت. در تاريخ مسائل و علم با هم به وجود می آيند. جامعه  ی  نيس

ــانی رو کرد که  ــه ای از تاريخ خود به علوم انس ــد در مرحل جدي

ــد آن آشکار شده بود. در آن جا علوم  بحران  های درونی دوران رش

اجتماعی بيشتر درمان گر و کمتر سازنده بود؛ اکنون وضعی خاص 

ــانی و  ــب ميان علوم انس ــت که در آن گرچه تناس پديد آمده اس

اجتماعی و نظم جهان جديد حفظ شده است، ديگر در هيچ  جا و 

حتی در کانون اصلی خود کارسازی چندان ندارد. اگر بپذيريم که 

علوم انسانی (البته نه در خودآگاهی اشخاص) برای حفظ نظام و 

ــت، اکنون که بحران  های  قدرت جامعه  ی جديد به وجود آمده اس

ــدت يافته و در مورد آينده  ی آن شک و ترديدهای بسيار  تجدد ش

ــخن گفته اند، علوم اجتماعی هم وارد  پديد آمده و از پايان آن س

مرحله ای تازه ای شده و در نقد اين جهان به تفکر پست  مدرن ميل 

ــکل بزرگ زمان ما هم اين است که همه  ی جهان  کرده است. مش

ــه مرحله  ی تماميت در  ــدد را نمی  گذرانند و ب ــل پايانی تج مراح

تجدد نرسيده اند بلکه آرزو دارند يا کمال مطلوب را اين می دانند 

ــند که جهان تجدد غربی  که راه غرب را بپيمايند و به جايی برس

ــت. اين  ها از اين امکان برخوردارند که کم و بيش با  ــيده اس رس

ــی به آخرين  ــوند و حت ــنا ش ــانی و اجتماعی غرب آش علوم انس

ــی پيدا کنند ولی آن چه را که از  تحقيقات در اين علوم هم دسترس

ــائل به کارشان نمی آيد مگر اينکه  ديگران آموخته اند در حل مس

ــاس و ره آموز پژوهش هايشان باشند. قضيه ای که کمتر به آن  اس

توجه می شود اينست که دنيای متجددمآب با دنيای تجدد تفاوت 

دارد و در نظر کسانی که تجدد را تاريخ و فرهنگ مطلق می دانند 

ــتند يا نشده اند توسعه  نيافته و عقب  افتاده اند  مردمی که متجدد نيس

ــتاز برساند. چگونه اين امر ميسر  و عقب  افتاده بايد خود را به پيش

ــود؟ اگر به صرف دانستن و آموختن اين کار ميسر می شد،  می ش

مستعدان هر قوم که علوم و فنون مختلف و از جمله علوم انسانی 

ــور  ــتند با علمی که دارند، تجدد را در کش را آموخته اند می توانس

ــرفته بسازند. ولی تجربه نشان داده  خود از روی طرح جهان پيش

ــور ما  ــت. در کش ــت که اطلاعات علمی به تنهايی کافی نيس اس

ــمندان علوم مختلف وجود  ــکان و مهندسان و دانش بهترين پزش

دارند اما اين  ها همه  ی استعداد و توان علمی خود را نمی توانند به 

ــانند. حتی آن چه را که بالفعل دارند هميشه به کارشان  فعليت برس

نمی آيد زيرا اولا هيچ راهی در تاريخ دو بار پيموده نمی شود ثانيا 

هرجامعه ای به علم يا علومی نياز دارد و در جامعه  ی رو به توسعه 

و در حال توسعه اندازه  ی اين نياز تناسب با وضع توسعه دارد. آيا 

ــم و مثلا در مورد علوم  ــد به علم محدود اکتفا کني ــوان و باي می ت

ــی قرن  ــی و روان شناس ــم اقتصاد و جامعه  شناس ــی بگويي اجتماع

ــعه  نيافته کفايت می کند. مگر وضع  نوزدهم برای کشورهای توس

ــای غربی و  ــرن نوزدهم اروپ ــباهتی به ق ــعه  نيافته ش جهان توس

ــمالی دارد که چنين بگوييم؟ وانگهی علم را هر کس  آمريکای ش

در هر دست بياموزد صورت کامل آن را می آموزد. دانشمند هرجا 

باشد وقتی حقيقتا دانشمند است که در مرز علم ايستاده باشد ولی 

ــته به اينکه در کدام مرحله از  ــعه بس ــور رو به توس گفتيم که کش

اشــاره
پرســش از جايگاه امور، از آن دســت پرســش های روزمره ای 
نيست که هرکس قادر به طرح آن باشد؛ چه گذر و نظری اجمالی 
ــياه مشق های علمی روز، مؤيدی است بر اين امر  به محتويات س
که اساسا پرسش های اين چنينی از ناحيه کسان متامل و متفکری 
طرح می شــود که حياتشان پيوند خورده با اين امور است؛ با اين 
امور زندگی کرده اند و به آن ها انديشــيده اند. دکتر رضا داوری 
اردکانی از زمره اين کسان است؛ هم او که پرسش از علوم انسانی 
و «جای» و «گاه» آن سالهاست با او همراه است و او با آن زندگی 
می کند. تأمل در اين امر البته به معنای پاســخ دادن به آن نيست و 
ــا نيازی به پاسخگويی عجولانه به آن هم نباشد؛ چه  شايد اساس
طرح چنين پرســش هايی خود مهم اند و اساسی. اما اينکه ايشان 
چگونه اين سوال را طرح می نمايند؟ خود پرسشی است که متن 
ــته ای است در پاســخ به آن. لازم به ذکر است آنچه در  زير نگاش
ادامه مي آيد متن ســخنراني دکتر داوري اســت که جهت ايراد 
د ر اختتاميه همايش «تحول در علوم انســاني» بزرگداشت سيد 
منيرالدين حسيني الهاشمي که توسط فرهنگستان علوم اسلامي 

قم برگزار شد، آماده شده بود. مطالعات فرهنگی بر 

خلاف جامعه  شناسی 

و اتنولوژی که علومی 

يکسره غربی بود علم 

جهانی است، يعنی 

علم اجتماعیِ دوران 

جهانی  شدن است. از اين 

علم گرچه شايد بتوان 

برای برنامه ريزی توسعه 

بهره برد، می توان درس 

خودآگاهی آموخت. 

حاصل اين درس به يک 

اعتبار منفی است زيرا 

در آن سودای رسيدن به 

جامعه  ی رفاه و سلامت 

و آزادی و صلح بيهوده 

می نمايد
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ــد از علم بهره می برد. آيا کشورهای توسعه نيافته و  پيشرفت باش

ــعه می توانند علم را به اندازه و متناسب با پيشرفت شان  رو به توس

ــی اجتماعی به  ــی در واقع برای مهندس ــد؟ علوم اجتماع بياموزن

وجود آمده اند و پيداست که طرح مهندسی ناظر به موضع و مقام 

است و طرح ها در هر زمان و در هر مقام متفاوت می شود. تجدد 

از ابتدا تقدير آينده ی همه  ی جهان و يک طرح جهانی بوده است، 

اما در آن چه به مهندسی اجتماعی و فرهنگی مربوط می شود تجدد 

غربی در ابتدا صرفا به وضع خود نظر داشت و حتی علومی مثل 

آنتروپولوژی و اتنولوژی و شرق  شناسی، جهان قديم را در قياس 

ــران هم چنان که بايد در  ــناختند. ديگ با تجدد و برای تجدد می ش

ــت و چه پيش خواهد آمد. غرب  نمی  يافتند که چه روی داده اس

می پنداشت که همه  ی جهان را مسخر خواهد کرد و عقل و آزادی 

را به همه  جا خواهد برد. البته در اين طرح غربی، آسيا و آفريقا و 

ــت نياز داشتند زيرا به مرحله  ی  آمريکای جنوبی به قيم و سرپرس

ــت مستعمره  ــيده بودند، پس می بايس عقل و درک و آزادی نرس

ــند. اما کم کم تجدد تزلزلی را در ارکان خود احساس کرد که  باش

در ابتدا تصورش هم نمی شد. اين تزلزل نه فقط در سياست بلکه 

ــيا و آفريقا و  ــد. در اين تحول، آس در فرهنگ و علم هم ظاهر ش

آمريکای لاتين که ابژه يا متعلق نظر شرق شناسی و اعمال سياست 

استعماری بودند کم کم به عنوان غير و ديگری (و نه ديگر صرف 

ــوه کردند. پيش از آن  ــژه  ی بی بهره از عقل و درک آزادی) جل اب

غرب، آسيا و آفريقا را به عالم خود راه نداده بود و آن را در برابر 

ــدد (متجددمآب و  ــان غير متج ــد. قرار گرفتن جه ــود نمی دي خ

ــدد، آغاز  ــر جهان متج ــعه) در براب ــه توس ــعه  نيافته و رو ب توس

ــن مرحله  علوم  ــؤون تجدد بود. اما در اي ــدن همه  ی ش جهانی  ش

ــای جهان متجدد بود ديگر نتوانست مقام خود  انسانی که کارگش

را حفظ کند، بلکه خود دچار بحران شد. علم اقتصاد که دقيق  ترين 

علم در ميان علوم اجتماعی است در بحران اخير ناتوانی نشان داد 

ــراف کردند.  ــی اعت ــن ناتوان ــه اي ــز ب ــان ني ــی اقتصاددان و بعض

ــان مثال علوم اجتماعی بود از ورود  ــان هم که علمش جامعه  شناس

جامعه  شناسی به مرحله ای ديگر و تبديل آن به مطالعات فرهنگی 

ــی و اتنولوژی که  گفتند. مطالعات فرهنگی بر خلاف جامعه  شناس

ــره غربی بود علم جهانی است، يعنی علم اجتماعیِ  علومی يکس

ــه حاصل تحول  ــن علم ک ــی از اي ــت. ول ــدن اس دوران جهاني ش

خودآگاهی غربی است گرچه شايد بتوان برای برنامه ريزی توسعه 

ــوان درس خودآگاهی آموخت. حاصل اين  ــره برد، از آن می ت به

ــيدن به  ــودای رس ــت زيرا در آن س درس به يک اعتبار منفی اس

جامعه  ی رفاه و سلامت و آزادی و صلح بيهوده می نمايد. در اين 

ــبت با علوم انسانی و اجتماعی مناسب تر است؟  شرايط کدام نس

ــه ما اکنون چه  ــش بايد بدانيم ک ــيدن به پرس البته پيش از انديش

ــبتی با علوم انسانی و اجتماعی غربی داريم. اين نسبت هرچه  نس

باشد هنوز بحران جهان جديد و علوم اجتماعیِ آن را بر ما آشکار 

ــايد اين بحران را از آن جهت درک نمی  کنيم که  ــت. ش نکرده اس

ــته است. غرب بحران  ــورمان جايی نداش علوم اجتماعی در کش

علوم اجتماعی را در آزمايش تاريخ دريافته است ولی وقتی علوم 

ــد ديگر به چه کار  ــخيص نده ــد و تش اجتماعی بحران را نشناس

ــم، نمی  توانيم  ــی را بکار نمی برده اي ــد؟ ما که علوم اجتماع می آي

ــس در کار علوم  ــش دريابيم؛ پ ــا را به آزماي ــدن آن ه ــد ش ناکارآم

ــن علوم چه  ــه بدانيم با اي ــد ک ــدم بايد اين باش ــی اول  ق اجتماع
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دونگاه

سروکاری داريم. طرح اين پرسش آغاز نقادی وضع موجود است. 

ــش هايی که برای اصلاح و تهذيب علوم انسانی و اجتماعی  کوش

ــی بی  ثمر و  ــد کوشش ــود اگر قبل از مرحله نقد باش موجود می ش

ــت. در طرح مسئله  ی قرار دادن علوم اجتماعی بر مبنای  بيهوده اس

ــت. صرف  نظر از اينکه علوم  ــده اس دين هم چنان  که بايد تأمل نش

ــرار داد بايد  ــا نتوان بر مبانی دينی ق ــی موجود را بتوان ي اجتماع

انديشيد که غايت اين کار چيست و از آن چه انتظاری هست. اگر 

منظور اينست که علمی بسازيم که با آن جامعه  ی دينی بنياد شود، 

ــايد در اين جا  ــازند. ش ــم که جامعه را با علم قبلی نمی س اولا بداني

خلطی ميان تفکر (فلسفه) و علم روی داده باشد. درست است که 

ــفه و هنر)  ــرح اجمالی يک جامعه در تفکر (اعم از دين و فلس ط

ظاهر می شود، اما علم و سياست و حقوق و آداب و معاملات کم 

ــايه  ی تفکر پديد می آيند. علوم اجتماعی هم  و بيش هم زمان در س

ــب و متناظر با قوام جامعه پيدا می شوند و  ــند متناس اگر بايد باش

ــانی و اجتماعی در  ــن ميان اگر به علوم انس ــط می يابند. در اي بس

غرب هم نظر کنيم اين علوم در قرن نوزدهم و بعد از قوام و بسط 

ــد آمده اند نه اينکه جامعه  ی غربی بر وفق اين  جامعه  ی غربی پدي

ــوفان و شاعران  ــد. جهان مدرن را فيلس ــده باش ــاخته ش علوم س

طراحی کرده اند؛ حتی اگر گاليله را در عداد اين طراحان بدانيم او 

با فلسفه اش و نه با فيزيک در اين طراحی سهيم بوده است. وقتی 

با ظهور تفکر جديد، قرون وسطی نيروی غلبه  ی خود را از دست 

ــت و اقتصاد و روابط و مناسبات جديد  داد به تدريج علم و سياس

ــاره شد علوم اجتماعی و  از زمين اين تفکر روييدند و چنان که اش

ــی قديم ترين و دقيق ترين آن يعنی علم اقتصاد در زمانی به وجود  حت

ــرمايه داری کم و بيش  ــد که نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی س آم

ــموندی ناظر و  ــميت و ريکاردو و سيس تعين پيدا کرده بود. آدام اس

ــط بورژوازی و سرمايه داری بودند نه  ــاهد پديد آمدن و قوام و بس ش

اينکه آن ها سرمايه  داری را بنا کرده باشند. اکنون هم اگر جامعه ای قوام 

ــد، علومی  ــه در ذات و صفات با جامعه  ی غربی متفاوت باش ــد ک ياب

ــت که  ــب با آن جامعه پديد می آيد. در جامعه  ی دينی لازم نيس متناس

ــه علوم اجتماعی نياز  ــند، اما اگر اين جامعه ب ــه  ی علوم دينی باش هم

داشته باشد، چون اين علوم ناظر به علايق و مناسبات دينی اند، صفت 

دينی دارد. ما هنوز از جامعه  ی آينده چيزی نمی دانيم، اما جامعه  ی قبل 

از تجدد، يعنی قبل از دوران سکولاريزاسيونِ همه چيز را، کم و بيش 

ــت، اما مردم و  ــيم. اين جامعه گرچه مدينه  ی الهی نبوده اس می شناس

ساکنان آن، خود را در پناه ساحت قدس و در سايه  ی آن می زيسته اند 

ــه  ی دگرگون کردن جهان و در دست گرفتن  و به همين جهت انديش

ــان خطور نمی کرده است. در عصر ما نيز  ــت به خاطرش زمام سرنوش

ــته اند اهتمام و همت  دين  دارانی که به آينده  ی جامعه  ی دينی اميد بس

خود را بيشتر بايد صرف انديشيدن به چگونگی تأسيس اين جامعه و 

ــند و سعی علمی  طراحی آن کنند و چندان نگران علوم اجتماعی نباش

ــمی کنند. يک نکته  ی مهم  خود را مصروف نقادی علم موجود و رس

ــد از مدرنيته  ــر هر چه باش ــت که راه آينده  ی زندگی بش ــر اينس ديگ

ــت و چه بسا که علوم  می  گذرد. يعنی از کنار مدرنيته نمی توان گذش

ــط  ــده هم در تناظر با علوم کنونی در طی ظهور و بس ــی آين اجتماع

ــه  ی آينده قوام يابد. به عبارت ديگر اگر علم ديگری بايد به  جامع

وجود آيد اين علم هم زمان با ظهور جامعه  ی ديگر و متناظر با آن 

خواهد بود.

ــمندان  ــن کاری که اهل نظر و دانش ــن و مؤثرتري ــون مهم  تري اکن

می توانند انجام دهند سعی در آموختن و درک و فهم نقادانه علوم 

ــت. بدون  ــه به معارف و مآثر تاريخی اس ــانی موجود با توج انس

ــانی و اجتماعی  اين درک نقادانه، انتظار هيچ تحولی در علوم انس

ــت زيرا علم برای اينکه وجود داشته باشد بايد ناظر  نمی توان داش

به متعلَقی باشد. يک بار ديگر متذکر شويم که اميد به جامعه  ی آينده 

ــدم علم اجتماعی  ــم در نظر متفکران را با تق ــا امکان طرح عوال ي

ــتباه نبايد کرد. طرح جامعه  ی دينی در عصری که جهان  جامعه اش

ــده است با آزادی از اين جهان  ــت سکولاريزه ش و هرچه در اوس

ــراغ از تاريخ و قدرت آن صورت می گيرد. اين  ــه با غفلت و ف و ن

ــلامی بايد با توجه به وضع جامعه های کنونی  طرح را متفکران اس

که همه از سنخ متجدد و متجددمآبند و اگر تفاوتی دارند تفاوتشان 

در ريشه داشتن و بی ريشه بودن است، در اندازند. جامعه  ی جديد 

هر قانون و فرمانی را برنمی تابد پس بايد به جامعه ای فکر کرد که 

ــيده نباشد که حتی روندگان راه  ــاحت قدس در آن چندان پوش س

ــوند. جهان دينی با آرايش  دين دنباله رو متجددان و متجددمآبان ش

ــيدن به آن بايد  ــود، بلکه برای رس ــاخته نمی ش و پيرايش دين س

ــت و اگر بپذيريم  ــدن از جهان غير دينی جس راهی برای بيرون ش

که عالم تجدد بر همه  جا احاطه پيدا کرده است، برای بيرون شدن 

ــدن و  از آن ناگزير بايد از ميان و درون آن گذر کرد. اين بيرون ش

ــت در صورتی ممکن است که طرحی از مدينه  ی الهی، جان  گذش

و دل مردمان را تسخير کرده باشد. با پيدايش اين طرح و دل بستگی 

مردمان به آن زمينه، بنيان  گذاری علوم اجتماعی ديگر (که ضرورتا 

ــد) پديد می آيد. پس بهتر است  هم  نام علوم موجود هم نبايد باش

ــيدن به اصلاح علم موجود و دست  کاری در آن  ها و  به  جای انديش

ــاد کردن مطالب، به تفاوت تلقی غرب و خودمان در عالم و  کم و زي

ــود و ارزش های حاکم بر آن و  ــيوه  ی زندگی موج آدم و به نظم و ش

ــيم. اگر از  راهی که ما را به آينده می برد و منزل گاه  های آن راه بينديش

چنين موهبت و نعمتی برخوردار شديم، ديگر نگران نفوذ و تأثير هيچ 

رأی و نظر مخالف نخواهيم بود.

خلاصه کنم: علم اجتماعی علم جامعه است. علوم اجتماعی موجود 

ــب وقتی به هم  ــب دارند. اين تناس ــای کنونی تناس ــم با جامعه ه ه

ــود و آن نظم کم و  ــری در انداخته ش ــه طرح نظم ديگ ــورد ک می خ

بيش تحقق يابد. علم اگر مؤخر بر متعلق و مسائل آن نباشد، با آن  ها 

ــيم که هر  ــت؛ اما از اين نکته هم غافل نباش معيت دارد و هم زمان اس

ــی ضرورتا از حيث نياز و حتی نياز به علم با عالم  ــه ای يا عالم جامع

متجدد يکسان نيست و شايد در آينده جامعه ای پديد آيد که به علوم 

ــد، چنان که جامعه های  ــته باش اجتماعی به معنی امروزی نيازی نداش

ــته اند. آن چه ظاهرا  ــته يا کمتر نياز داش ــه اين علوم نياز نداش ــم ب قدي

ــت، هم  نوايی جهان و ارواح مردمان با  ــتر مايه  ی نگرانی شده اس بيش

ــانی و اجتماعی جديد است. همه  ی مردم جهان  آورده های علوم انس

ــانی و در  ــفه و علوم انس ــته  ی خود را با زبان فلس اکنون حتی گذش

ــی برای بر هم  ــدد درک می کنند. اگر راه ــدود مفاهيم جهان متج ح

زدن اين وضع وجود داشته باشد، از نقد علم رسمی و وضع موجود 

ــود. به نظر من مهم ترين پرسش در اين آغاز اين  آن بايد آغاز ش

اســت که علوم انســانی و اجتماعی با جهان و مردم جهان چه 

کرده است؟

در کشور ما بهترين 

پزشکان و مهندسان و 

دانشمندان علوم مختلف 

وجود دارند اما همه ی 

استعداد و توان علمی 

خود را نمی توانند به 

فعليت برسانند. حتی آن چه 

را که بالفعل دارند هميشه 

به کارشان نمی آيد زيرا 

اولا هيچ راهی در تاريخ 

دو بار پيموده نمی شود 

ثانيا هرجامعه ای به علم 

يا علومی نياز دارد و در 

جامعه  ی رو به توسعه و 

در حال توسعه اندازه  ی 

اين نياز تناسب با وضع 

توسعه دارد
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